
دربـاره ی چیزهایـی کـه امـروز دیـده بودیم حـرف زدیم. 
فهمیـدم روزنامـه فقـط چنـد تا کاغذ چاپ شـده نیسـت؛ 
آدم هـای زیـادی تـلاش می کننـد تـا خبرهـا و اتفاق هـای 
مهـم را بـه دسـت مـردم برسـانند. فهمیدیـم نویسـنده 
بـودن فقـط خیال بافـی نیسـت، بایـد قوانیـن نوشـتن را 
یـاد گرفت و هر خبری ، ارزش شـنیدن ندارد. باید خوب 
نـگاه کـرد، خـوب فکـر کـرد و درسـت و راسـت نوشـت.

وقتـی بـه خانـه رسـیدیم، همان جـا روی تخـت 
نشسـتم و کتابـی را کـه خانـم �ابـت داده بـود بـاز کـردم و 
خوانـدم. بعـد دفتـرم را آوردم و شـروع کـردم بـه نوشـتن 
داسـتانی کوتـاه دربـاره ی آنچـه در روزنامـه دیـده بـودم. 

م شـد بـا  نم تمـا سـتا ا قتـی د و
کمک مامـان مطلبم را 
بـه روزنامـه فرسـتادم.
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